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بين دو بخش ذهني و فرهنگي جهان انساني تناسب و هماهنگي وجود دارد. هر فرهنگي نوع خاصي از  .15
 بروز ۀآورد و به همان نوع از عقايد و خصوصيات، اجاز وجود مي عقايد و خصوصيات ذهني را در افراد به

  .وجو ميكندجست را خود با متناسب فرهنگي نيز قياخلا و عقيده نوع هر. دهد مي

  عقلانيت –تعهد و مسئوليت  –آزادي  –عدالت  –معنويت  –حقيقت  .16

هاي  هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نميتوانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزشفرهنگحقيقت: 
  .دفاع كنندهاي خود توانند از حقانيت ارزشمختلف داشته باشند و درنتيجه، نمي 

 به گرچه نظامي بهاند. غلبر ديگر اقوام تسلط پيدا كردهاند كه با قدرت نظامي در تاريخ اقوامي بوده  .17
شود، همواره گسترش فرهنگي آنها را به  جغرافيايي مورد تهاجم منجر مي مناطق در مهاجمان مستقيم حضور

  .آورد دنبال نمي

هاي استعمارگر با استفاده از شرايط مساعدي كه در دورة استعمار ايجاد در استعمار نو، كشور.استعمارنو: 18
 اند، از مجريان بومي و داخلي كشورهاي مستعمره، براي رسيدن به اهداف استعماري خود استفاده مي كرده

  .كنند

 سياسي بينهاي اقتصادي و كشور استعمارگر با اتكا به قدرت اقتصادي خود، با استفاده از نهادها و سازمان

  .گيرد نشانده، كنترل بازار و سياست كشورهاي ديگر را در اختيار ميهاي دستالمللي و ازطريق دولت 

  .در استعمار نو، استعمارگران پنهان و مجريان آشكارند

در استعمار فرا نو، استعمارگران بيش از ابزارهاي نظامي، سياسي و اقتصادي از ابزارهاي استعمار فرانو: 
  .عات استفاده ميكنندلاها  و فناوري اط فرهنگي و علمي به ويژه رسانه

دهد؛ يعني به عقايد، آرمانها و  جهان غرب در استعمار فرا نو، هويت فرهنگي ديگر كشورها را هدف قرار مي
  .كند هاي فرهنگي خود را تبليغ و ترويج ميبرد و باورها و ارزش  هاي ديگر هجوم ميهاي فرهنگ  ارزش

  .اند در استعمار فرا نو، استعمارگران و مجريان هر دو پنهان



هاي مهاجم بيگانه را نيز درون خود هضم و جذب  مي، به دليل قدرت و غناي خود، گروهلافرهنگ اس .19
ساخت كه براي بقاي خود، در ظاهر از مفاهيم و ارزشهاي ديني  كرد يا دست كم آنان را ناگزير مي مي

  .كننداستفاده 

اي خارج از ه و پيشينه ي بود به دليل اينكه پشتوانلامداراي هويتي غيراسستبداد قومي با وجود اينكه ا .20
مي دوري ميكرد و ميكوشيد با رعايت ظواهر لاويي مستقيم با فرهنگ توانمند اسم نداشت، از رويارلاجهان اس

استعماري به دليل اينكه در ساية قدرت و سلطة مي، ظاهر ديني خود را حفظ كند. در مقابل، استبداد لااس
اي جز حذف مظاهر  كرد، براي تأمين نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غرب، چاره جهان غرب عمل مي

  .مي نداشتلافرهنگ اس

شه است اما حقوق بشر بر مبناي اندي حقوق انسان در فرهنگ ديني، مبتني بر فطرت الهي انسان .21
  .ت طبيعي آدميان شكل ميگيردلاها و تمايها، عادتبراساس خواسته اومانيستي صرفا

دي را لاو از قرن چهاردهم تا شانزدهم مياست  »تولد دوباره « و »تجديد حيات « رنسانس به معناي .22
  شود.  شامل مي

  بازگشت.يونان و روم دليل نامگذاري اين دوره به رنسانس، اين است كه غرب در اين زمان به فرهنگ 

شناسي پذيرفته شده در فرهنگ غرب گفته ميشود و روشنگري در معناي خاص، به مبناي معرفت .23
ريسم و اومانيسم همراه شده است. اين روش در طول بيش از لاناخت است كه با سكوروشي از معرفت و ش

آنها كنار هاي مختلفي پيدا كرده است كه وجه مشترك همة چهارصد سال فرهنگ جديد غرب، شكل
  .گذاشتن وحي و شهود در شناخت حقيقت است

ني لاعقدر سطح انديشه و نظر، مسيحيت آميخته با رويكردهاي اساطيري شد و با قبول تثليث از ابعاد  .24
  .توحيد دور ماند

در سطح زندگي و عمل، مسيحيان و آباء كليسا در تعامل با فرهنگ امپراتوري روم، به سوي نوعي دنياگرايي  
  .كرد گام برداشتند. كليسا در اين مقطع، عملكرد دنيوي خود را در پوشش معنوي و ديني توجيه مي

ها براي افزايش قدرت خود به سرمايه و پول بازرگانان نياز داشتند و بازرگانان براي تجارت و دولت .25
  .و تجارت شكل گرفت سود، نيازمند حمايت نظامي دولتمردان بودند. بدينترتيب، پيوند قدرت با ثروت



  و تثبيت مرجعيت علمي غرب. توزيع هدفمند علوم طبيعي و علوم انساني .26

  

  

  

 


